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پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

و  است  کاربران  از  یکی  توسط  ارسالی  دیدگاه  درج شده  دیدگاه  توجّه: 
لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی شود.

 پرچم های هدایت؛

مقدّس  نهضت  پیرامون  شبهاتی  به  پاسخ   
بازگشت به اسلام )5(
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پرچم های هدایت؛
پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )5(

محمّد امیر خلیلی

در مقاله ی قبل روشن شد که شبهات این منتقد متکلفّ و عیب جو درباره ی موانع شناخت عموماً و مانع 
جهل خصوصاً، سست و بی پایه است؛ زیرا وی برداشت صحیحی از بداهت معیار شناخت و مفهوم »موانع 
شناخت« نداشته و به تعاریف دقیق و باریک بینانه ی حضرت علامه در این زمینه نیز دقّت نکرده است؛ 
همچنانکه گرفتار کج فهمی و مطلق انگاری در باب علم و جهل شده و حتّی برای به کرسی نشاندن نظر 
خود، به کج راهه ی تفاسیر سلیقه ای از آیات شریفه درافتاده و مفاهیم واضحی چون »عدم علم« را از موضع 

لفظی و اصطلاحی خود بیرون کشیده است.
در ادامه، به بررسی و ردّ شبهات منتقد پیرامون مسأله ی تقلید می پردازیم و من الله التوفیق و علیه التّکلان.

6( موانع شناخت

بخش دوم:

* نقد:

حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی دوّمین مانع شناخت را تقلید و یکی از انواع 

بسم الله الرحمن الرحیم

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/10285/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/10305/
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پنج گانه ی آن را تقلید از عالمان می شمارد.1 منتقد پس از نقل ناقص و گزینشی مبنای علامه در صفحات 
48 و 50 کتاب شریف »بازگشت به اسلام«، به بیان ایراداتی در این زمینه می پردازد و می گوید: تقلید در 
اصطلاح فقه، عمل کردن به فتوای مجتهد است و به این ترتیب، مقلدّ کسی است که از حاصل تلاش 
علمی مجتهد بهره مند می شود. اما از آنجا که شناخت به معنای علم و مطلق آگاهی است2، صرف دریافت 
تنها مانع  نه  تقلید  ایجاد خواهد کرد. پس  برای پرسشگر  را  از علم و شناخت  از مجتهد، مرتبه ای  پاسخ 
شناخت نیست، بلکه روشی برای تحصیل شناخت برای عامّه ی مردم به شمار می رود. اما اینکه شناخت 

حاصل شده از این راه صحیح است یا خیر، بحث دیگری است.
* پاسخ:

اولًا منتقد طبق روش غیر علمی و غیر اخلاقی خویش -که بارها نمونه هایش را دیده ایم- اشاره ای به 
مبنای اصلی حضرت علامه درباره ی تقلید و تعریف و استدلال بنیادین ایشان در این خصوص نکرده3 و 
فروع و توابع آن را به عنوان دیدگاه اصلی علامه در ردّ تقلید، نقل نموده است! این کار عجیب و سؤال 
برانگیز به دو معنا می تواند باشد: یا منتقد با مبنای اصلی حضرت علامه مشکلی نداشته و به همین خاطر 
متعرّض آن نشده است که در این صورت باید فرع آن را نیز می پذیرفت؛ زیرا فرع، تابع اصل است و یا از 
روی تعمّد و شیطنت، گفتمان ایشان را تحریف و جای اصل و فرع آن را تغییر داده است! حضرت علامه 

در ابتدای مبحث تقلید از عالمان، با شفّافیت و متانت تمام می فرماید:
»بیشتر مسلمانان، گفته و کرده ي عالمان را در حکم شرع مي پندارند و فرقي میان آن دو 
نمي شناسند، در حالي که مسلمّاً شرع، گفته و کرده ي عالمان نیست، بل گفته و کرده ي خداوند 
است که با گفته و کرده ي عالمان، ملازمه اي ندارد و مطابقت آن دو با هم، ذاتي نیست؛ چنانکه 
عدم مطابقت بسیاري از گفته ها و کرده هاي عالمان با شرع، معلوم است... به علاوه، اختلاف 
آنان با یکدیگر در گفته ها و کرده هاشان، فاحش و فراوان است؛ در حالي که حق، مسلمّاً گفته یا 
کرده ي واحدي است و قابلیّت تعدّد و تکثّر ندارد و با این وصف، پیروي آنان، از یک سو متناقض 
و بي معناست و از سوي دیگر، به اختلاف مسلمانان مي انجامد؛ همچنانکه به آن انجامیده است... 
پیروي از ]عالمان[، مبتني بر ظنّ پیروانشان به مطابقت گفته ها و کرده هاي آن ها با شرع است 
که مسلمّاً براي پیروي از آن ها، کافي نیست؛ با توجه به اینکه علم به مطابقت چیزي با شرع، 

1 . ایشان معتقد است تقلید به معنای پیروی از گفته و کرده ی دیگری بدون دلیل، در پنج گونه رواج یافته است: تقلید از 
پیشینیان، تقلید از عالمان، تقلید از اکثریّت، تقلید از ظالمان و تقلید از کافران )برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به: بازگشت 

به اسلام، ص40 الی 64(
2 . الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج3، ص278

3 . این بخش مهم در صفحات 46 و 47 کتاب شریف »بازگشت به اسلام« قرار دارد، در حالی که تمام ارجاعات منتقد در این 
بخش، منحصر به صفحات 48 و 50 کتاب است.
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براي اعتقاد یا عمل به آن، ضروري است و ظن نمي تواند مبناي عقیده و عمل مسلمان واقع 
شود«.1

ثانیاً بر خلاف مغالطه ی منتقد، تقلید در اصطلاح فقه، »عمل کردن به فتوای مجتهد« نیست، بلکه »عمل 
کردن به فتوای مجتهد بدون علم به دلیل او« است2 و >این از آن جهت جایز نیست که موجب ظنّ به حکم 
شرع می شود3، در حالی که ظنّ به حکم شرع کافی نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَمَا لَهُمْ بهِِ مِنْ 
عِلْمٍ ۖ اإنِْ يَتَّبِعُونَ اإلَِّا الظَّنَّ ۖ وَاإنَِّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا )نجم/ 28(؛ »آنان را به آن علمی نیست، 
آنان جز از ظن پیروی نمی کنند، در حالی که ظن چیزی را از حق کفایت نمی کند«.<4 خداوند متعال در این 
آیه ی شریفه به وضوح، مطلق ظن5 را غیر علم دانسته و پیروی از آن را نکوهش کرده است. از این رو، طبق 
فرموده ی حضرت علامه، »تقلید از دیگران، موجب علم نمي شود؛ خواه از گذشتگان باشد و خواه از حاضران. 
از این رو، کساني که مقلدّند، عالم شمرده نمي شوند و این چیزي است که در آن اختلافي نیست«؛6 با توجّه 
به اینکه »همگان اتفّاق نظر دارند که مقلدّ عامّی محسوب می شود و عالم محسوب نمی شود و با این وصف، 

نمی توان چنین کسانی را عالم دانست.«7
ثالثاً بر خلاف مغالطه ی منتقد، »شناخت به معنای مطلق آگاهی« نیست، بلکه به معنای آگاهی یقینی 
نسبت به حق است و مراد از »علم« نیز همین است و این چیزی است که برای مقلدّ وجود ندارد؛ چنانکه 
بزرگانی مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی، تقلید را از محدوده ی علم بیرون دانسته و از علم جدا کرده اند.8 
لذا تقلید، مفید ظن و در واقع شعبه ای از جهل است و کسی که آن را علم آور می خواند، بویی از علم نبرده 
است. وانگهی ایراد اصلی تقلید، همین ظن آور بودن و قطعی نبودن اصابت آن به حق است که منتقد با 

فرافکنی می گوید آن بحث دیگری است!!

1 . بازگشت به اسلام، ص46
الغیر و  الغیر من غیر حجة« )معارج الأصول، ص199(؛ »هو أخذ قول  التقلید قبول قول  2 . همان طور که گفته اند: »انّ 
رأیه للعمل به فی الفرعیات...بلا مطالبة دلیل علی رأیه« )کفایة الأصول، ص472(. همچنین نگاه کنید به: رسائل الشریف 

المرتضی، ج2، ص265؛ نهایة الأحکام، ج1، ص398؛ معالم الدین فی الأصول، ص242 و ...
3 . با توجّه به آنکه پذیرش سخن غیر معصوم و »من یجوز علیه الخطأ«، بدون دانستن دلیل او بی تردید مفید ظن به حکم 

است؛ به عنوان نمونه، نگاه کنید به: عدة الأصول، ج1، ص80 و 81؛ فرائد الأصول، ج1، ص573 )به نقل از شیخ بهایی(
4 . پایگاه اطّلاع رسانی، نقد و بررسی 67

5 . به همراه الف و لام جنس
6 . بازگشت به اسلام، ص33

7 . پایگاه اطّلاع رسانی، شرح ها، درس هفدهم
به  آنکه  توضیح  الذریعة، ج1، ص21.  المرتضی،  الشریف  الفقه، ج1، ص12؛  العدة في أصول  به: طوسی،  نگاه کنید   .  8
عقیده ی آنان علم به معنای اعتقادی مطابق با واقع است که همراه با سکون نفس باشد، در حالی که جهل مرکّب، اعتقاد 
به خلاف واقع و تقلید، اعتقاد با وجود عدم سکون نفس است. پس آنان تقلید را مفید علم نمی شمارند. همچنانکه علمای 
منطق، یقین مصطلح را غیر تقلیدی می دانند و آن را این گونه تعریف می کنند: »هو خصوص التصدیق الجازم المطابق للواقع 

و لا عن تقلید« )مظفّر، المنطق، ص17(
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* نقد:

منصور هاشمی خراسانی می گوید: »منشأ اعتقاد مردم به وجوب تقلید، فتوای فقهاست و این به معنای 
تقلید آن ها بر پایه ی تقلید است که دوری باطل و بی معناست«؛1 در حالی که منشأ اعتقاد به تقلید، سیره ی 
عقلا در مراجعه به متخصّص است که منشأی عقلی و مورد امضای شارع نیز هست. فقها نیز امضای شارع 
در خصوص وجوب تقلید از متخصّص را بیان کرده اند و این، فتوای فقیه بر وجوب تقلید نیست، بلکه فتوای 

عقل است که فقیه آن را تأیید و مشروعیت آن را ابلاغ کرده است.
* پاسخ:

اوّلًا حضرت علامه فرموده که دلیل »بیشتر مقلدّان« براي این اعتقاد، فتواي عالمانشان به آن است2 و 
این واقعیّتی کاملًا محسوس و مشهود در میان عوام مردم است که جز با تجاهل و خودفریبی قابل انکار 
نیست. بدون شک بیشتر عوام مردم به این دلیل از فقها تقلید می کنند که فقها تقلید را امری واجب و 
ضروری معرّفی کرده اند و دلیلی برای این کار جز سخن خود فقها ندارند. با این حال، حضرت علامه در 
ادامه به دلیل مورد نظر منتقد پرداخته و فرموده است: »براي آن دلیلي از شرع یا عقل نمي شناسند، مگر 
توهّمي که براي برخي شان پدید آمده مبني بر اینکه تقلید از عالمان، از باب رجوع عاقلان به متخصّص 

است«.
ثانیاً تردیدی نیست که بنای عاقلان بر رجوع به متخصّص است و حضرت علامه نیز این بنا را انکار 
نکرده، لکن مصداق متخصّص در دین کسی است که پیروی از او مکلفّ را به یقین می رساند، »با توجه به 
اینکه در امور دیني، بر خلاف امور عرفي و دنیوي، یقین موضوعیّت دارد و ضروري است، در حالي که رجوع 
به غیر خداوند و کسي که از جانب او سخن مي گوید، طبعاً موجب یقین نمي شود و با این وصف، عقلایي 
نیست«3؛ لذا به تعبیر فنّی، اشکال سخن منتقد یک اشکال صغروی است و به عبارت ساده تر، رجوع به 
متخصّص در دین کار درستی است، اما مصداق این متخصّص، فقیه نیست، بلکه گماشتگان معصوم خداوند 
هستند که از هر کژی و انحرافی از مسیر حق پیراسته اند و پیروی از آن ها موجب یقین می شود. بنابراین، 

1 . این عباراتی است که منتقد آن را در گیومه قرار داده و عیناً به علامه نسبت می دهد و در ارجاعی که در قسمت پاورقی 
داده، آن را مرقوم در صفحات 48 الی50 کتاب بازگشت به اسلام دانسته است، در حالی که صدر این عبارات، اساساً در 
کتاب بازگشت به اسلام وجود ندارد و جمله بندی از خود منتقد است! در ص 48 کتاب بازگشت به اسلام آمده است: »دلیل 
بیشتر آن ها برای این اعتقاد، فتوای عالمانشان به آن است و این به معنای تقلید آن ها بر پایه ی تقلید است که دوری باطل و 
بي معناست«. اهالی قلم و نویسندگان به خوبی می دانند که قرار دادن گیومه به هنگام نقل قول، به معنای نقل عین مطلب 
با رعایت امانت و بدون دستبرد و تغییر است. اما منتقد متسامح در این جا مرتکب اهمال شده است. شاید هم آیین نگارش 

و آداب نویسندگی را نمی داند!
2 . حضرت علامه با دقّت، اشراف و انصاف مثال زدنی خویش، از قید »بیشتر« استفاده کرده اند که منتقد در مقام طرح شبهه 

آن را نیاورده است!
3 . بازگشت به اسلام، ص48
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تقلید از فقیه کاری عقلایی نیست و غرض عاقلان را حاصل نمی کند.1
ثالثاً سخن منتقد، مصداق دروغ بستن بر خداوند است؛ زیرا تقلید از فقیه، نه تنها مورد امضای شارع نبوده، 
بلکه شارع از آن نهی کرده؛ چنانکه فرموده است: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْم2ٌ؛ »و از چیزی که 
به آن علمی نداری پیروی نکن« و فرموده است: اأتَقُولوُنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون3َ؛ »آیا به خداوند 
است:  گفته  آن  تفسیر  در  ندارید«؛ همچنانکه شیخ طوسی  علمی  آن  به  که  می دهید  نسبت  را  چیزی 
ةَ ما قَلَّدَ فِيهِ«4؛ »این بر بطلان تقلید دلالت  أنَّ الْمُقَلِّدَ لا يَعْلَمُ صِحَّ »وذٰلكَِ يَدُلُّ عَلىٰ بُطلانِ التَّقليدِ، لاِ

دارد؛ زیرا مقلدّ به درستیِ چیزی که در آن تقلید می کند علم ندارد.« و به تبع قرآن کریم، ائمه ی اهل بیت 
نیز در روایات فراوانی از آن نهی فرموده اند؛ چنانکه شیخ حرّ عاملی در کتاب »الفصول المهمّة في اأصول 
أئمّة« بابی را با عنوان »عدم جواز تقليد غير المعصوم في الاأحكام الشرعية«؛ »عدم جواز تقلید از غیر  الا

معصوم در احکام شرعی« گشوده و احادیث رسیده در این باره را متواتر دانسته است.5
رابعاً منتقد، فتوا بر جواز تقلید را نه رأی فقیهان، بلکه سخنی می داند که آنان از قول شارع بیان می کنند 
و این گونه فقیهان را -به زعم خود- از چاله ی »دور باطل« بیرون می آورد، اما در چاه »افترای بر خداوند« 
می اندازد و این گونه کار را بر خود و آنان سخت تر می نماید! توضیح آنکه دانستیم تقلید، مورد نهی شارع و 
مغایر با عقل است؛ حال اگر فتوا بر جواز تقلید، رأی خود فقیهان باشد، مستلزم دور است و اگر چیزی باشد 
که فقیهان به شارع نسبت می دهند، مرتکب افترای بر شارع شده اند که ظلمی بزرگ و گناهی کبیره است.6 
واضح است که حکم به جواز تقلید با سیاق فتوا، آن هم در رساله های عملیه، چیزی جز فتوای فقیه به جواز 

تقلید از خودش )!( نیست و تقلّای منتقد برای حلّ این معضل، او را بیشتر فرو می برد!
* نقد:

منصور هاشمی خراسانی می گوید: »مردم برای دریافت دلیل وجوب تقلید، چاره ای جز اجتهاد در تقلید 
ندارند؛ در حالی که آن ها نوعاً در تقلید خود مقلدّند؛ چراکه برای آن دلیلی از شرع یا عقل نمی شناسند«؛7 

1 . برای آگاهی بیشتر در این باره نگاه کنید به: پایگاه اطّلاع رسانی، شرح  ها، درس هجدهم
2 . اسراء/ 36

3 . أعراف/ 28
4 . التبیان في تفسیر القرآن، ج4، ص391

5 . نگاه کنید به: الفصول المهمّة في أصول الأئمّة، ج1، ص524. همچنین نگاه کنید به: الحر العاملي، وسائل الشیعة )آل 
البیت(، ج27، ص124؛ »باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم فیما یقول برأیه و فیما لا یعمل فیه بنصّ عنهم«. این روایات 
نشان می دهد که رأی فقیه و فتوای بدون دلیل او حجّیت ندارد و تنها در صورتی قابل قبول است که همراه با دلیل یقینی 

باشد؛ یعنی یقین به مطابقت آن با حق حاصل گردد.
 َالِمِین هَ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ اسَ بِغَیْرِ عِلْمٍۗ  إِنَّ اللَّ هِ کَذِبًا لِیُضِلَّ النَّ نِ افْتَرَیٰ عَلَی اللَّ ظْلَمُ مِمَّ

َ
6 . همچنانکه فرموده است: فَمَنْ أ

)انعام/ 144(
7 . بازگشت به اسلام، ص48؛ اگرچه منتقد باز هم در عین مطلب دست برده و آن را به شکل دلخواه تغییر داده است!
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پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )5(   

در حالی که قرآن کریم در آیه ی نفر1، مسلمین را به دو گروه »فقیهان انذار دهنده« و »مؤمنان انذار شونده« 
تقسیم کرده است و بر این اساس، تنها عدّه ای از مردم باید به فهم و فقه برسند و دیگران از فهم و فقه 
آنان استفاده کنند. به علاوه، تفقّه در دین به معنای فهمیدن تأویل دین است2 که می تواند مرحله ای فراتر 
از شناخت مسائل دین باشد؛ از این رو، شرع حکم به وجوب کفایی تفقّه در دین را صادر کرده و بر لزوم 
تحذّر و تبعیت عملی از فقها تأکید فرموده است. بنا بر این، فتوای مجتهد »به دلالت تضمّن، حکم الهی 
محسوب می شود و انجام ندادن آن مستوجب عقاب الهی خواهد بود«.3 البته اسلام مقلدّان را مختار کرده تا 
با تشخیص آگاهانه، از هر فقیهی که می خواهند تقلید کنند. لذا »می توان همین نوع از تقلید را که بر پایه ی 

علم و آگاهی است، نوعی از تفقّه در مرحله ی نازل تر دانست.«4
* پاسخ:

اوّلًا طبق ارشاد پایگاه اطّلاع رسانی حضرت علامه، >این آیه ی شریفه، به »تقلید از عالمان« ربطی 
ندارد، بلکه مربوط به خبر راویان از پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ است؛ چنانکه عموم اهل علم، آن را 
در ادلهّ ی حجّیّت خبر ذکر کرده اند5؛ هر چند بر خلاف پندار آنان، تنها بر حجّیّت خبر متواتر از آن حضرت 
یا مطلق خبر از او برای اهل زمانش دلالت دارد؛ با توجّه به اینکه از یک سو همه ی کوچ کنندگان به نزد 
پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ »مجتهد« نبودند، بلکه »راوی« بودند و گفتار و کردار آن حضرت را برای 
قوم خود پس از بازگشت به سویشان روایت می کردند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه تقلید از چند مجتهد برای 
یک قوم معقول نیست؛ چراکه عادتاً فتوای آنان با یکدیگر متفاوت است و از سوی دیگر »طائفه« در زبان 
عربی به بیشتر از سه نفر گفته می شود و روایت بیشتر از سه نفر، هرگاه عادل باشند و خبر از موضوع و 

1 . خداوند در این آیه ی شریفه فرموده است: »و شایسته نیست مؤمنان همگی )به سوی میدان جهاد( کوچ کنند، چرا از 
هر گروهی از آنان، طایفه ای کوچ نمی کند )و طایفه ای در مدینه بماند( تا در دین )و احکام اسلام( آگاهی یابند و به هنگام 
بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید )از مخالفت فرمان پروردگار( بترسند و خودداری کنند!« )توبه/ 122؛ 

ترجمه ی منتقد(
2 . دعا النبی لابن عباس فقال: »اللهم علّمه الدین و فقّهه فی التأویل أی فهّمه تأویله و معناه« )ابن منظور، لسان العرب، 

ج13، ص522(
3 . عین عبارات منتقد

4 . همان
5 . برای این منظور نگاه کنید به: طوسی، عدة الأصول، ج1، ص108؛ العلامة الحلّي، مبادئ الوصول الی علم الأصول، 
ص204؛ العاملی، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص189؛ المیرزا القمي، قوانین الأصول، ص384 
و 435؛ الشیخ الانصاری، فرائد الأصول، ج1، ص307 )به نقل از شیخ بهایی( و... . همچنین، مرحوم آخوند خراسانی آیات 
نفر و سؤال را بی ارتباط با جواز تقلید می داند و می گوید: »و اما الآیات فلعدم دلالة آیة النفر و السؤال علی جوازه لقوة احتمال 
أن یکون الإرجاع لتحصیل العلم لا للأخذ تعبّداً« )کفایة الأصول، ص473(. باعث تأسّف است که این منتقد کم سواد اما پر 

مدّعا، نگاهی به اقوال علما در این زمینه نکرده است و کمترین اطّلاعی در این باره ندارد!
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 پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )5(

حکم واحدی بدهند، متواتر محسوب می شود و روایت متواتر حجّت است.<1 وانگهی >اگر این »طائفه« یا 
»فرقه« را »مجتهد« فرض کنیم نیز نمی توانیم بیمناک شدن قومشان با انذار آنان را به معنای پیروی از 
آنان بدون دلیل بدانیم؛ چراکه پیروی از غیر معصوم بدون دلیل، بر خلاف عقل و بر خلاف آیات فراوانی از 
قرآن است و با این وصف، باید بیمناک شدن قومشان با انذار آنان را به معنای پیروی از آنان با علم تفصیلی 
به دلایل قطعی شان بدانیم که تقلید از آنان شمرده نمی شود؛ با توجّه به اینکه تقلید، به معنای پیروی از 
گفته یا کرده ی دیگری بدون دلیل است )نگاه کنید به: بازگشت به اسلام، ص40(.<2 به این ترتیب، معلوم 
می شود که »إنذار« در این آیه ی شریفه، به معنای »إخبار« یا »إفتاء همراه با دلیل« است و هیچ ارتباطی 
به صدور رأی و فتوای بدون دلیل توسّط طائفه یا فرقه ندارد؛ همچنانکه تحذّر مردم به معنای پذیرش علم 
و خبر قطعی از معصوم است، نه تقلید از طائفه یا فرقه! پس طائفه یا فرقه در بهترین حالت، می توانند طریق 

انتقال علم باشند و آراء خود آنان کمترین اعتبار و موضوعیتی ندارد.
ثانیاً فقه یا تفقّه در علم لغت و متن روایات اسلامی به معنای علم دین یا فهم آن است.3 لذا فقیه در معنای لغوی 
و روایی اش به کسی گفته می شود که دین را می شناسد و آن را عمیقاً می فهمد که مصداق بارز آن گماشتگان الهی 
و پیروان راستین آنان هستند. اما فقیه در اصطلاح رایج به کسانی گفته می شود که احکام شرعی فرعی را از منابع 
غالباً ظنّی استنباط می کنند و برای این منظور در حوزه های علمیه به تحصیل دروسی مانند ادبیات و منطق و اصول 
و فقه مشغول هستند. با این وصف، مساوی دانستن تفقّه در آیه ی نفر با چیزی که امروزه تفقّه نامیده می شود، 

مغالطه ی اشتراک لفظی است و خبطی ناشیانه محسوب می شود که البته از اهل علم سر نمی زند!
که  می گوید  دین سخن  در  تفقّه  کفایی«  درباره ی »وجوب  حالی  در  متناقض  رویکردی  با  منتقد  ثالثاً 
خودش روایتی مبنی بر »وجوب عینی« آن بر آحاد مسلمین را ذکر می کند و این گونه به صورت خود سیلی 
می زند! در این روایت آمده است: »تفقّه در دین خدا بر شما واجب است و همانند بادیه نشینان نباشید؛ همانا 
کسی که در دین خدا تفقّه نکند، خداوند در روز قیامت به او توجّهی نمی کند و عملش را تزکیه نمی فرماید.«4 
این نشان می دهد که بر خلاف افترای منتقد، روایات اسلامی، هم آحاد مسلمین را از تقلید در دین نهی 

نموده و هم آنان را به تفقّه در دین امر فرموده است.

1 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 62
2. همان

3 . »الفقه: العلم بالشیء و الفهم له...والفقه فی الأصل الفهم...قال الله عزّ و جلّ: لیتفقّهوا فی الدّین أی لیکونوا علماء به« 
لسان العرب، ج13، ص522 و نیز نگاه کنید به: العین، ج3، ص370؛ الصحاح، ج6، ص2243؛ القاموس المحیط، ج4، 
ص289 و...؛ عجیب است که منتقد با استناد به دعای پیامبر اکرم در حقّ ابن عبّاس، ادّعا می کند تفقّه در دین به معنای 
ق تفقّه در  فهمیدن تأویل دین است! در حالی که این دو مترادف و معادل یکدیگر نیستند، بلکه دانستن تأویل می تواند متعلَّ
دین باشد و به عبارت دیگر، تفقّه در دین ممکن است شامل دانستن تأویل دین هم بشود و این البته تنها برای راسخان در علم 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ )آل عمران/ 7( هُ ۗ وَالرَّ وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
میسّر است؛ همچنانکه فرموده است: وَمَا یَعْلَمُ تَأ

تفقّه در دین دلالت دارد.  بر وجوب عینی  به صورت واضحی  روایت  این  از خود منتقد(؛  الکافی، ج1، ص75 )ترجمه   .  4
همچنانکه شبیه این مضمون با سندی دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده است. )الکافي، ج1، ص31(
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پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )5(   

رابعاً منتقد اعتراف می کند که فتوای مجتهد دلالت تضمّنی1 بر حکم شارع دارد! این یعنی آنکه فتوای 
مجتهد دلالت بر تمام شرع نمی کند، بلکه دلالت بر جزئی از آن می کند. به عبارت دیگر، فتوای مجتهد 
گاهی موافق با حکم شرع و گاهی مخالف با آن است؛ فقط ما اجمالًا می دانیم که در لا به لای فتاوای 
مجتهد، حکم خدا نهفته است، اما نمی دانیم کدامش حکم خدا و کدامش بر خلاف حکم خداست! روشن 
است که این عبارت منتقد، خودزنی آشکار و تأیید نظر ماست! زیرا مشکل تقلید به معنای پیروی بدون علم 
دقیقاً همین است که مقلدّ نمی داند فتوایی که به آن عمل می کند، حق است یا باطل، بلکه کورکورانه آن 
را به مثابه ی قلّاده ای2 بر گردن مجتهد می اندازد! به علاوه این قضیه دو رو دارد؛ آن چنانکه می توان گفت 
فتوای فقیه به دلالت تضمّنی حکم غیر خدا محسوب می شود؛ زیرا به اعتراف ضمنی منتقد، علم اجمالی 
داریم که برخی فتاوای مجتهد بر خلاف حکم شرع است. به این ترتیب، آنچه مستوجب عقاب الهی و یا 

مغایر با عقلانیت و احتیاط شرعی است، پیروی بدون علم از فتوای مجتهد است نه عدم پیروی از او!
خامساً توجیهات مضحک منتقد از فرط سستی و سخافت قابل اعتنا نیست! به عقیده ی او، آزادی در 
انتخاب مرجع تقلید، گونه ای تشخیص آگاهانه و مرتبه   ای از تفقّه در دین است!! این در حالی است که خود 
او تفقّه در دین را به معنای دانستن تأویل دین می داند! روشن است که تقلید به معنای پیروی بدون دلیل، 
حرکتی کورکورانه و مغایر با علم و نقیض آگاهی است و آزادی مقلدّ در انتخاب مرجع تقلید، مانند آزادی 

زندانی در انتخاب زندانبان است که چیزی جز توهّم آزادی و تداوم اسارت نیست!
* نقد:

در نظر منصور هاشمی خراسانی، اینکه تقلید از باب رجوع عاقلان به متخصّص شمرده شود، توهّمی 
بیش نیست؛ چراکه »متخصّص در دین کسي است که رجوع به او آنان را به یقین مي رساند، مانند رسول 
خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، نه کسي که رجوع به او تنها مفید ظنّ است، مانند مجتهد«3 در حالی که:

أ( رجوع به معصومین همواره مفید یقین و موجب کشف حقیقت نیست؛ زیرا ممکن است معصوم در حال 
تقیّه باشد و حکم واقعی را ارائه ندهد.4

ب( در شرایط کنونی که دسترسی به معصوم و کشف واقع میسّر نیست، مراجعه به متخصّص یک طریق 
عقلایی یقینی است و لذا وظیفه ی مکلفّ، مراجعه به متخصّصان و مجتهدان است؛ خواه از این طریق به 

حکم واقعی دست یابد یا دست نیابد.

1 . یعنی دلالت لفظ بر جزئی از معنای موضوع له
2 . تقلید در لغت به معنای قلاده به گردن انداختن است؛ همچنانکه در تعریف آن گفته اند: »هو تعلیق القلادة و نحوها فی 
العنق« )نگاه کنید به: العین، ج5، ص117؛ الصحاح، ج2، ص527؛ القاموس المحیط، ج1، ص330؛ تاج العروس، ج5، 

ص205(
3 . بازگشت به اسلام، ص48

4 . در این باره نگاه کنید به: الکافي، ج2، ص218 و ج4، ص83
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ج( سخنان معصومین از طریق واسطه ها به ما رسیده است و اگر بنا باشد سخن غیر معصوم را ظن آور 
بدانیم، دیگر جایی برای اعتماد به راویان حدیث باقی نمی ماند.

* پاسخ:

اولًا بر خلاف ادّعای عجیب منتقد، رجوع به معصوم همیشه موجب حصول یقین به تکلیف شرعی است؛ 
خواه متعلَّق تکلیف در زمان مراجعه به معصوم، حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری، خواه از روی تقیّه باشد 
یا نباشد؛1 خصوصاً با توجّه به اینکه حکم ظاهری بودن فتوای معصوم و مبتنی بودن آن بر تقیّه، امری نادر 

و استثنایی است، در حالی که تقلید از مجتهد، همواره مفید ظن است.
ثانیاً متخصّص در دین کسی است که رجوع به او مکلفّ را به یقین می رساند، در حالی که تقلید از فقیه، 
نه  تقلید  ترتیب،  این  به  به متخصّص شمرده نمی شود؛  او، مراجعه  به  بالتّبع مراجعه ی  و  مفید ظنّ است 
عقلایی است و نه یقینی! بلکه عقلایی و یقینی دانستن آن به تعبیر زیبای حضرت علامه >مانند گفتن 
»حلوا« پس از خوردن زهر مار است که دهان را شیرین نمي کند!<2 اما عدم دسترسی به معصوم و تنگنای 
از آن، به خاطر تقصیر و کوتاهی خود مردم در حمایت از خلیفه ی خداوند است3 و توجیهی برای  ناشی 
مراجعه ی آنان به دیگران شمرده نمی شود، بلکه اتفّاقاً انگیزه ی مضاعفی برای جبران مافات و مراجعه به 

خلیفه ی خداوند است.4
ارتباطی به روایت راویان حدیث ندارد!  ثالثاً عدم جواز تقلید مربوط به فتوای بدون دلیل فقیه است و 

همچنانکه پایگاه اطّلاع رسانی حضرت علامه در این باره به صورت شفّاف توضیح داده و فرموده است:
»آری، ممکن بود کسانی توسّط پیامبر و خلفاء او به وثاقت در روایت از آن ها ستایش شوند، 
ولی چنین کسانی نیز نمایندگان آن ها برای اینکه مردم دین خود را از آنان بگیرند محسوب 
نمی شدند، بل تنها راویان قابل اعتمادی محسوب می شدند که روایاتشان از پیامبر و خلفاء او 
برای اهل زمانشان معتبر بود، بی آنکه آراءشان کمترین اعتباری برای آنان داشته باشد یا لزوماً 
درباره ی همه ی مسائل مورد نیاز آنان روایتی داشته باشند و به این ترتیب، آنان را از مراجعه به پیامبر 

1 . همچنانکه از امام صادق علیه السلام در این باره روایت شده است: »لا یسع الناس حتی یسألوا ویتفقهوا ویعرفوا إمامهم 
ویسعهم أن یأخذوا بما یقول وإن کان تقیة« )الکافی، ج1، ص40(؛ »برای مردم روا نیست جز اینکه بپرسند و تفقّه کنند و 

امامشان را بشناسند و برای آنان روا است که به آنچه امامشان می گوید اخذ کنند اگرچه تقیّه باشد«.
2 . بازگشت به اسلام، ص192. البته شایان ذکر است که حضرت علامه این جمله را به مناسبت موضوع دیگری غیر از تقلید 

در کتاب شریف »بازگشت به اسلام« ذکر فرموده اند.
3 . نگاه کنید به: بازگشت به اسلام، ص232 الی 235، مبحث »علّت ظاهر نبودن مهدی در زمین«؛ پایگاه اطّلاع رسانی، 

پرسش و پاسخ 411
4 . چگونگی انجام این کار در کتاب »بازگشت به اسلام«، ص239 تا 241، مبحث »چگونگی ظاهر کردن مهدی توسط مردم« 

و نیز کتاب شریف »هندسه ی عدالت« بیان شده است.
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و خلفاء او بی نیاز نمایند؛ زیرا توثیق این راویان توسّط پیامبر و خلفاء او، تنها می توانست به این 
معنا باشد که آنان بر پیامبر و خلفاء او عمداً دروغ نمی بندند و با این وصف، اگر گفته یا کرده ای 
آن ها  به  زمان دسترسی  تا  روایت شان  به  کنند، می توان  روایت  زمان حیاتشان  در  آن ها  از  را 

اعتماد کرد.«1
* نقد:

عموم  بر  اجتهاد  و  نیست  مُجزي  روي  هیچ  به  عالمان،  از  »تقلید  می گوید:  خراسانی  هاشمی  منصور 
مسلمانان واجب است«؛2 در حالی که:

اوّلًا: اگر اجتهاد مجتهدان مفید ظن است و یقین آور نیست، پس به طریق اولی اجتهاد غیر مجتهدان 
در دین، یقین آور نخواهد بود؛ در حالی که منصور هاشمی خراسانی دلیل عدم جواز تقلید را یقینی نبودن 
نتیجه ی اجتهاد مجتهدان می داند و از سویی تمام مردم را مکلفّ به اجتهاد دانسته و نتیجه ی آن را یقینی 

می شمارد!
ثانیاً: اجتهاد در دین نیازمند تحصیل علومی است که برای تمام مسلمانان مقدور نیست؛3 زیرا همگی 
امکان یا استعداد لازم برای آن را ندارند. بنا بر این، »تقلید از فقیه جامع الشرایط برای افرادی که از امکان 
یا توان اجتهاد و تحصیل مقدّمات اجتهاد برخوردار نیستند، واجب بوده و صرف رجوع یا تقلید از فقیه برای 

فرد مکلفّ یقین آور خواهد بود.«4
* پاسخ:

سخنان منتقد، آکنده از مغالطه است که در زیر توضیح داده می شود:
اولًا اجتهاد مجتهدان برای مقلدّان مفید ظن است و یقین آور نیست، نه برای خودشان! واضح است که 
اگر اجتهاد مجتهدان مبتنی بر ادلهّ ی یقینی مانند نصوص قرآن کریم و روایات متواتر باشد، برای خودشان 
یقین آور است و به همین دلیل است که اجتهاد بر همگان واجب است! عجیب است که منتقد، این نکته ی 

ساده و واضح را نمی فهمد!5

به  ایشان  کامل  است. کلام  گرفته  نادیده  را  ادامه ی کلام حضرت علامه  معمول-  منتقد -طبق  ثانیاً 
صورت زیر است:

1. پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 41
2 . بازگشت به اسلام، ص50

3 . به عنوان نمونه، آشنایی کافی با ادبیات عرب، منطق، اصول فقه، رجال، تسلّط بر قرآن و سنت و...
4 . عین عبارات منتقد

5 . برای آگاهی بیشتر در این باره، نگاه کنید به: نقد و بررسی 67
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»تقلید از عالمان، به هیچ روي مجزي نیست و اجتهاد بر عموم مسلمانان واجب است؛ البته 
در صورتي که مراد از اجتهاد، شناخت یقیني از عقاید و احکام اسلام باشد؛ چراکه اگر مراد از 
آن، شناخت ظنّي از آن ها ولو با اتکاء به اخبار آحاد و موهوماتي نظیر اجماع باشد، تفاوت چنداني 
با تقلید ندارد و به تبع آن مجزي نیست؛ چراکه علتّ مجزي نبودن تقلید، مجزي نبودن اتکاء 
به غیر یقینیات در عقاید و احکام شرعي است و این علتّ میان تقلید و اجتهاد متّکي بر غیر 
یقینیات، مشترک است و با این وصف، اجتهاد متّکي بر غیر یقینیات، مجزي نیست، هر چند از 
تقلید بهتر باشد؛ بل هر کاري که براي شناخت یقیني از عقاید و احکام شرعي لازم است، همان 

بر عموم مسلمانان واجب است«.1

بنابراین، »مراد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی از اجتهاد چیزی نیست که هم اکنون در 
حوزه های علمیّه معمول است؛ زیرا آن بیش از هر چیز مبتنی بر فرو رفتن در ادله ی ظنّی مانند خبر واحد و 
اجماع است که وقت بسیاری می گیرد و با این حال، کافی محسوب نمی شود و تفاوت چندانی با تقلید ندارد«.2

ثالثاً »مراجعه به کتاب خداوند و اخبار متواتر پیامبر و خلفاء او و نیز مطالعه و تحقیق درباره ی راویان 
حدیث، با توجّه به منابع فراوان تفسیری، حدیثی و رجالی و نیز امکانات فراوان یادگیری زبان عربی که 
امروزه در دسترس همگان است، عسر و حرجی ندارد و با مقداری علاقه، تلاش و صرف وقت انجام 
مردم  اوست که می خواهند  کارهای شیطان و حزب  از  آن  دادن  این وصف، سخت جلوه  با  و  می شود 
را جاهل و مقلدّ بار آورند تا در گمراهی فرو بمانند«3  »بی گمان اجتهاد ... برای هر مرد و زن عاقل و 
البته نه مانند نفس کشیدن یا  رشیدی که به خداوند و پیامبرش و روز قیامت ایمان دارد، آسان است؛ 
آب نوشیدن، بل مانند یادگیری خواندن، نوشتن، حساب کردن و سایر مهارت های ضروری که به تلاش 
و صرف وقت کافی نیاز دارد، بدون آنکه اختلالی در زندگی ایجاد کند یا عسر و حرجی به دنبال آورد؛ 
این گام ها، ممکن و  از عالمان عادل و مستقل برای برداشتن  اینکه کمک گرفتن  به  با توجّه  خصوصاً 
از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله  مانند کمک گرفتن  آسانی آن می افزاید؛  بر  و  جایز است 
تعالی که بدون هیچ مزد و منّتی، کتاب خداوند را تبیین می کند و روایات متواتر را نشان می دهد و احکام 
قطعی عقل را یادآور می شود و معارف ناب اسلام را می آموزد و به سوی خلیفه ی خداوند فرا می خواند؛ 
نه مانند عالمان فاسق و خائنی که برای خود دکّان مرجعیّت باز کرده اند و دستگاه ولایت راه انداخته اند 

1 . بازگشت به اسلام، ص50
2 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 353
3 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 331
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ظهور  برای  زمینه سازی  از  و  می خورند  باطل  به  را  مردم  اموال  و  می کنند  حمایت  ظالم  حاکمان  از  و 
کمکی  و  نیستند  معتقد  مردم  توسّط  گام ها  این  برداشتن  به  آنان  چراکه  می دارند؛  باز  خداوند  خلیفه ی 
نمی کنند، بلکه تنها در پی مریدسازی و مقلدّپروری هستند و هر کدامشان دوست می دارد که به جای 

خداوند پرستش شود.«1

رابعاً >اجتهاد به معنای تحصیل علم به احکام شرع، یک شغل یا رشته ی علمی از قبیل مهندسی و 
پزشکی نیست که هر کس دوست داشت آن را اختیار کند و هر کس دوست نداشت آن را وا گذارد، بل 
یک تکلیف شرعی مانند نماز و روزه است که بر هر مسلمانی فریضه است؛ چراکه انسان برای خوردن و 
خوابیدن آفریده نشده، بلکه برای بندگی خداوند آفریده شده ... و بندگی خداوند به معنای فرمان برداری 
از اوست، هر چند مستلزم مشقّت باشد و یکی از فرمان های او، تحصیل علم و عدم اکتفا به ظنّ است 
... با این وصف، بر هر مسلمانی واجب است که علم به احکام شرع را تحصیل کند و به ظن درباره ی 
آن ها اکتفا نکند و این با مراجعه ی مستقیم او به کتاب خداوند و سنّت پیامبرش ممکن است ... اگرچه 
از آن کراهت داشته باشد؛ زیرا چه بسیار چیزی که کسی از آن کراهت دارد، ولی برای او ضروری است؛ 
مانند دارو که بیمار آن را دوست نمی دارد، ولی از استعمال آن ناگزیر است؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
 )بقره/ 216(؛ »و چه بسا چیزی را دوست ندارید، در حالی  وَعَسَىٰ اأنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ
البته باید توجّه داشت که بر خلاف توهّم رایج، مراجعه ی مستقیم به  که آن خیری برای شماست« ... 
کتاب خداوند و سنّت پیامبر او اگرچه به معنای روایات واحد، کار شاقّی نیست، بلکه کاری مقدور و میسور 
است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه ... بسیاری از مطالعات معمول تحت عنوان مقدّمات اجتهاد مانند مباحث 

فراوانی از منطق و اصول فقه، زائد و غیر ضروری است.<2

خامساً >روایات مشهور و فراوانی از سلف رسیده است که نشان می دهد آنان تقلید در دین را جایز 
نمی دانستند و حتّی از تقلید خودشان باز می داشتند؛ تا جایی که از مقلدّ با عنوان »امّعه« یاد می کردند 
از علمای  این و آن می گیرد. بسیاری  از  را  بود که دین خودش  به معنای کسی  که عنوانی تحقیرآمیز 
بزرگ هم کتب و رسائلی در نفی تقلید نوشته اند و دلایل بسیاری را در آن ها جمع کرده اند و بسیاری از 
علمای متقدّم فریقین آشکارا به حرمت تقلید فتوا داده اند... از میان اهل تشیّع نیز عالمان بزرگی مانند 
ابو الصلاح حلبی صاحب »الکافي فی الفقه« و ابو المکارم ابن زهره صاحب »غنیة النزوع« و بسیاری از 
محدّثان مشهور، به وجوب اجتهاد بر همه ی مردم و عدم کفایت تقلید درباره ی احکام شرع فتوا داده اند 
و رجوع مستقیم به آیات و روایات را برای همگان ضروری دانسته اند... )نگاه کنید به: محمّد بن مکّی 

1 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 353
2 . پایگاه اطّلاع رسانی، پرسش و پاسخ 32
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معروف به شهید اول، ذکری الشیعة، ج1، ص41(<.1

بنا بر این، همه ی مسلمانان موظّف به شناخت یقینی از عقاید و احکام اسلام هستند و ادّعای منتقد مبنی 
بر یقین آور بودن تقلید، مصداق بارز مکابره در برابر محسوس است و اساساً قلم فرسایی های وی را از حیّز 

اعتبار ساقط می کند؛ والحمدلله رب العالمین.

ادامه دارد...

1 . پایگاه اطّلاع رسانی، شرح ها، درس نوزدهم؛ همچنانکه به گفته ی صاحب معالم »بعضی از قدمای اصحاب و فقهای حلب 
معتقد بودند که باید برای عوام استدلال شود و تقلید را بر آنان حرام می دانستند« )معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص242 
و 243(. همچنین در این باره نگاه کنید به: محقق حلّي، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص197؛ فاضل لنکرانی، محمد، 
کفایة الاصول، ج6، ص390-385؛ خمیني، روح الله، تهذیب الاصول، ج2، ص508 و مکارم شیرازي، ناصر، انوار الاصول، 

ج3، ص659.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

دیدگاه های دیگر از این نویسنده:
1 . مقاله ی »پاسخ به اکاذیب برخی سایت های اینترنتی درباره ی کتاب بازگشت به اسلام«

2 . مقاله ی »کَذَبَ الوَقّاتُون؛ پاسخی به دروغ پردازان وقّات و منحرف«
3 . مقاله ی »عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!«

4 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )1(؛ روش شناسی«
5 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )2(؛ بابیتّ و بهائیتّ«

6 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )3(؛ میرزا غلام احمد قادیانی«
7 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )4(؛ احمد الحسن بصری«

8 . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )1(«
9 . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )2(«

10 . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )3(«
11 . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )4(«
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